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اولین نمایشگاه انفرادی 
دیوید بچلر در تهران

شــرق: رنگ شناســی اولین نمایشگاه 
انفرادی دیوید بچلر در تهران، مروری 
اســت بر آثار این هنرمند و نویســنده 
اسکاتلندی شــامل مجسمه، طراحی، 
نقاشی، عکس و چیدمان. این هنرمند 
که بیشــتر به خاطــر لایت باکس های 
نورانی، بارکش هــای صنعتی و دیگر 
اشیای کاربردی مشــهور است، در ۲۰ 
ســال گذشــته رنگ را مایه اصلی کار 
خود قرار داده است. علاقه بچلر بیشتر 
به ســمت رنگ های مصنوعی موجود 
رنگ مایه های  تا  در کلان شهرهاســت 
طبیعی و بی رمقی که در طبیعت یافت 
می شــود. می توان گفــت روند کاری 
او متأثــر از کیفیت عریــان، مصنوعی، 
صنعتــی و پتروشــیمیایی موجود در 
محیط ساخته شده به دست بشر است 

که در آثار متنوعش بروز می یابد. 
در این نمایشــگاه که در گالری«آب 
انبار» برپا شــده تازه ترین اثــر بچلر با 
عنوان «شــمع تهــران» بــه نمایش 
در آمده اســت اثــری مکان محور که 
نتیجه سفر سال گذشــته او به تهران 
است. دسته ای از آفتابه های رنگارنگ 
کــه واژگون از ســقف گالــری آویزان 
اســت. هنرمنــد علاقه ای بــه کاربرد 
شــیء نــدارد و از نور کارگذاشــته در 
آنها به عنــوان «مَرکبی بــرای رنگ» 
استفاده کرده و سعی دارد با دورکردن 
شیءوارگی از آنها مخاطب را صرفا به 
تماشای رنگ دعوت کند. اثر دیگر این 
بتون، مجموعه ای  با عنوان  نمایشگاه 
از مجســمه های کوچک بتونی است 
که شیشه های شکسته در آن فرو رفته 
و ریشــه گرفته از علاقه او به این رسم 
تقریبا جهانی اســت که مــردم برای 
دور نگه داشــتن متجاوزان، بطری های 
شکســته را ســر دیوارها در ســیمان 
خیــس فرو می کننــد. اندازه آشــنای 
جواهرگون  حالتــی  مجســمه ها  این 
بــه شیشه شکســته ها می دهد و رنگ 

درخشان آنها را تقویت می کند. 
طراحی و نقاشــی هســته مرکزی 
فعالیت بچلر را شــکل می دهد. اتاق 
گالری آب-انبار  اتمی در  طراحی های 
که گویی مســتقیما از استودیو هنرمند 
جدا شده، بیش از صد اثر روی کاغذ او 
را که با موادی شامل ماژیک، نوارچسب 
صنعتی، مرکب و رنگ اسپری ساخته 
نقاشــی های  می آورد.  گردهم  شــده 
جدول رنگ نیز رابطه بین فرم و رنگ و 
همچنین دوبعدی در مقابل سه بعدی 
را مــورد کاوش قــرار می دهــد.  این 
نمایشگاه همچنین شامل عکس های 
بچلر از مونوکروم های بازیافته ۱۳۷۵-
۱۳۹۵ است که به تازگی در وایت چپل 
لندن به نمایش درآمده  و مجموعه ای 
روبه رشــد از عکس هایی اســت که از 
چهارگوش های سفید در محیط شهری 
گرفته شــده. بچلر درباره دلمشغولی 
خود نســبت به مونوکروم ها می گوید: 
«مونوکروم همیشه جایی بین رمزوراز 
یک خلأ غایــی و مادیت معمولی یک 
ســطح صاف در نوسان اســت». این 
تصاویر که در شــهرهایی مانند لندن، 
پاریس، سائوپائولو و تهران گرفته شده، 
خلأ و وقفه هایی در بزم تمام نشــدنی 

اطلاعات تصویری هستند. 
دیویــد بچلــر (متولــد دانــدی، 
اســکاتلند، ۱۳۳۳) هنرمند، نویسنده 
و استاد هنرهای تجســمی دانشگاه 
شــهرتی  از  لنــدن،  گلدســمیت 
بین المللی برخوردار است. آثار او در 
بین المللی  مجموعه های  از  بسیاری 
از جملــه تیت لندن حضــور دارد و 
در موزه های گوناگون سراســر جهان 
بــه نمایش درآمده اســت.  کیوریتور 
این نمایشگاه لیلا فخر (متولد ۱۳۵۷ 
اصفهان) است که به عنوان کیوریتور 
و تهیه کننده مستقل فعالیت می کند. 
او بنیان گــذار پروژه هــای میدان هنر 
Art Square Projects اســت که به 
توســعه پروژه هــای هنــر معاصر با 
تمرکز ویژه بر هنر عمومی می پردازد. 
او به تازگی تهیه کنندگی مستند «منیر» 
به کارگردانی بهمن کیارســتمی را بر 

عهده داشت.

چکش سیاه

نقد گرهارد ریشتر بر حراج های هنری
رقم فروش آثار هنری تکان دهنده است

گرهارد ریشتر، نقاش نام آشنا و صاحب سبک آلمانی با اشاره به ارقام 
نجومــی ای که برای آثارش پرداخت می شــود، بازار هنر را «به شــکلی 
افراطی ناامیدکننده» خوانده و بر این باور است این قیمت ها در اکثر مواقع 
هیچ سنخیت و تناسبی با کیفیت آثار ندارند. نام ریشتر که به عنوان رهبر 
و پیشرو جنبش نقاشی جدید اروپا که در نیمه  دوم قرن بیستم ظهور کرد، 
شناخته می شــود، با «عکس- نقاشی هایش» بر سر زبان ها افتاد؛ در این 
سری از آثارش او با گذاشتن رنگ روی عکس، به نحوی عکس ها را محو 
می کند. ریشــتر ۸۳ســاله در گفت وگو با روزنانه آلمانی زبان «دی زیت» 
(Die Zeit) گفته که دیدن حراج اخیر سوثبی لندن که خریداری ناشناس 
بــرای یکی از تابلوهای رنگ روغن او متعلــق به ۱۹۸۶ با عنوان «تصویر 
انتزاعی» مبلغ ۴٫۳۰  میلیون پوند (معادل ۵٫۴۶ میلیون دلار) پرداخته، او 
را به وحشت انداخته است. او افرادی را که چنین مبالغ هنگفتی برای آثار 
او پرداخت می کنند، احمق دانسته و می گوید وقتی بازار هنر اصلاح شده 
و در مسیر درست قرار بگیرد، قیمت آثار او به شدت سقوط خواهد کرد. 

 ۵  هزار برابر قیمت اولیه
طبق گفته ریشتر، قیمتی که اخیرا برای اثر «تصویر انتزاعی» پرداخته 
شده، حدود پنج  هزار برابر قیمت اولیه این اثر است. او در ادامه می گوید 
دانــش او از بازار هنر به اندازه دانش او از زبان چینی یا فیزیک اســت و 
اینکه برخلاف آنچه گفته می شود او اصلا از این فروش ها هیچ منفعتی 
نمی برد. او ســخنان خود در این رابطــه را این طور ادامه می دهد: «آنچه 
از حراج هــا عاید مــا هنرمندان می شــود، تقریبا هیچ اســت. به جز یک 
درصد ناچیز، تمام ســود به فروشنده می رسد». ریشتر همچنین می گوید 
از ســوی گالری دارها به نحوی از اینکه قیمــت پایینی بر آثارش بگذارد، 
منع شــده اســت. گویا اخیرا بعد از اینکه برای یکی از عکس هایش دو 
 هزار دلار قیمت می گذارد، یک گالری دار به او می گوید: «شما نمی توانی 
ایــن اثر را دو  هزار یورو بفروشــی، قیمت این اثر باید ۱۰ یــا ۲۰  هزار دلار 
باشــد». او می گوید از اینکه خیلی در فرایند خریدوفروش دســت ندارد، 
احساس آســایش و آرامش می کند و می افزاید: «خوشبختانه می توانم 
در کارگاهم را به روی خیلی از بحث ها درباره بازار و قیمت ها ببندم. این 
کار را خوب بلدم». با اینکه ســال ها از زمان خلــق اثر «تصویر انتزاعی» 
می گذرد، می گوید به یــاد دارد که اثر خوبی بوده، مخصوصا در قیاس با 
نقاشی دیگری از او با عنوان «میدان کلیسا، میلان» که سال گذشته در یک 
حراج به قیمت ۲۹  میلیون یورو فروخته شد. «برای من عجیب بود. فکر 
نمی کنم این اثر این قدر خوب باشد... وقتی شنیدم به حراج گذاشته شده، 

با خودم فکر کردم که خیلی ارزان فروخته شود».

حراج های هنری آشغال می فروشند
ریشــتر که در شــهر درســدن آلمان به دنیا آمده، می گوید نمی داند 
چگونــه و به چه علت حراج هــا این قدر نقش مهمی پیــدا کرده اند. او 
در همین رابطه می گوید: «این یک زنگ خطر اســت مخصوصا وقتی به 
کاتالوگ ها نگاه می کنید. همیشــه از این کاتالوگ ها دریافت می کنم و هر 
روز بدتر و بدتر می شوند. نمی توانید تصور کنید که چه آشغال هایی در این 
حراجی ها عرضه می شود، آن هم با قیمت هایی که هر روز بالا می روند». 
از نظر او، این روند به «گالری های جدی» و هنرمندان جوان لطمه می زند. 
«بسیاری از هنرمندان جوان برای به جیب زدن پول های کلان مستقیم به 
حراج می روند. بنابراین در مقایسه با هنرمندان گذشته نمی توانند ذره ذره 
و گام به گام رشــد کنند. این تجارت بیش از پیش بی اسم ورسم می شود 
و در پایان همه چیز فقط به قیمت خلاصه می شــود». ریشــتر اثر تصویر 
انتزاعی را حدود ۳۰ ســال پیش به یک مجموعه دار اهل کلن به قیمت 
حدودا ۱۵  هزار مارک (حدود هشــت  هزار یورو) فروخته بود. او می گوید: 
«خیلی به خودم افتخار می کردم که این اثر بخشــی از کلکسیون او شده 

است».
مجموعه داری یا سرمایه گذاری؟ 

طبق گفته ریشــتر، از افرادی که در سال های اخیر آثار او را خریده اند، 
هیچ کدامشــان با او تماس نگرفته اند که درخصوص اثر خریداری شده با 
او صحبت یا ابراز علاقه کنند که نشــان می دهــد این افرد فقط به جنبه 
ســرمایه گذاری این قضیه علاقه دارند. او تأیید می کنــد که آثار او حکم 
ســرمایه گذاری های مطمئــن و معــاف از مالیات را دارنــد که اغلب در 
گنجه های امنی در آســیا و سوئد نگهداری می شــوند. او می گوید با این 
واقعیت کنار آمده اســت که «دیگر هیچ کس درباره هنر حرف نمی زند». 
او همچنین می گویــد عملا هیچ قدرتی برای تغییــر قیمت های آثارش 
نــدارد. طبق گفتــه او، تلاش برای مهار قیمت ها بــا ارائه آثاری جدید با 
قیمت پایین نتیجه معکوس داده است. این نقاش کهنه کار در این رابطه 
می گوید: «صد نقاشی اصل کوچک کشیدم و آنها را به قیمت خیلی ارزان 
فروختم ولی خیلی زود فروخته شدند و دوباره از حراج ها سر درآوردند... 

نمی توانی از دست بازار فرار کنی».
لزومی ندارد مالک اثر هنری باشم

ریشــتر می گوید اصل بــودن اثر هنری چندان بــرای او معنا ندارد و او 
نسخه های بسیاری را در استودیوش دارد. او ابتکار موزه تیت مدرن لندن 
را که در سال ۲۰۱۱ نمایشگاهی در آنجا برگزار کرد، تحسین می کند. در آن 
نمایشــگاه آثار ریشتر به وسیله یک پرینتر چاپ می شدند. او در این رابطه 
می گوید: «فوق العاده بود... آنها یک پرینتر آنلاین داشتند که تصاویر من را 
در حجم انبوه چاپ می کرد و هرکسی می توانست یکی از آنها را با خود به 
خانه ببرد». ریشتر با تأیید اینکه هیچ گاه آثار هنری نمی خرد، می گوید: «من 
پولم را خرج هنر نمی کنم. از تماشای نقاشی ها لذت می برم ولی برای این 

کار به موزه می روم. حتما لازم نیست که خودم مالک اثر هنری باشم».
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«برای هنرمندبودن می باید عاشــق بود»؛ این گفته ایران درودی است، او 
که عاشقانه در تمام کارهایی که شروع می کند، پایدار است. پایدار است که 
توانست بعد از گذشت این همه سال به آرزوی دیرین خود یعنی کلنگ زنی 
موزه اش دست یابد، او برای نام خود ارزش بسیاری قائل می شود؛ وقتی با 
او حرف می زنی یا پای صحبت هایش می نشینی، بیشتر دو موضوع را گوشزد 
می کند و آن دو موضوع عشق به ایران و همچنین اعتبار و اعتمادبه نفس زن 
ایرانی است؛ او حالا در ۸۰سالگی همچنان عاشقانه و استوار به فعالیت های 
هنری خود ادامه می دهد و دســت هایش ذهن و تفکر رهایش را به تصویر 
می کشــند و بلورهای پرصلابت آزادی را بر گل ها، افق ها، آســمان و زمین 

رؤیای خود می پاشد و این رؤیای دیرین را رنگ واقعیت می بخشد. 

 جرقه و شروع کار هنری شما چه بود؟  �
من در خانه ای چشــم به جهان هستی گشــودم که دیوارهایش از آثار 
نقاشان بزرگ روس پوشیده شده بود؛ به عبارت دیگر، پیش تر از اینکه بتوانم 
حرف بزنم یا ارزش ها را بشناســم، چشمانم به دیدن نقاشی های خوب خو 
گرفت. به این ترتیب من نقاشی را انتخاب نکردم که بدانم در چه حادثه ای 
یا چگونه از همان کودکی عاشــق نقاشــی شدم! خیلی سال ها بعد بود که 
شــور و بی قراری خلاقیت را تجربه کردم و دانســتم الهام در من به صورت 
جرقه بروز نمی کند، بلکــه مانند آواری از نور، صاعقه وار بر تمامی وجودم 

فرومی ریزد. 
 در آثار شما فضاهای خاصی وجود دارد، گل هایی که شاید هیچ  کس  �

لمس شان نکرده و دیوارهایی شیشه ای که شاید هیچ کس آنها را ندیده؛ 
افقی که حرف های زیادی در پس خورشــیدش نهفته است، این فضاها 

برای شما تداعی گر چیست؟ 
اگر درســت فهمیده باشم، می پرسید تصاویر نقاشی هایم چگونه به من 

منتقل می شوند؟ و به چه مفاهیمی اشاره دارم؟ 
بله، در واقع این عناصر که زیبــا خودنمایی می کنند، بیان گر چه چیز  �

هستند؟ 
این عناصری که به آن اشــاره می کنید، نتیجه تداعی فرم ها و تصاویر در 
ذهن من نیستند. شاید نقاشــی من برای بیننده تعابیر یا مفهومی را تداعی 
کند؛ اما خلاقیت، زیر ســلطه حس ها، فرهنگ و نوع نگاه هنرمند به جهان 
هســتی پدید می آیند. من با نقاشــی دنیای ذهنیاتم را می آفرینم. ۵۰ سال 
پیش که سبک خاص خودم را شروع کردم، چون ابتدای کارم در ایران بود، 
آن را سوررئالیســت خواندند؛ اما منتقدان معتبری مانند «آنتنیو رودریگز» 
مکزیکــی و «فرانک الــگار» یا «جواد مجابی» پــس از تجزیه و تحلیل، آن 
 را سبک شــخصی خودم خواندند، بی آنکه اشاره ای به سبک سوررئالیست 

بکنند. 
 «تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم/ و آن نگفتیم/ که به  کار  آید  �

/ چراکه تنها یک سخن/ یک سخن در میانه نبود: / آزادی! / ما نگفتیم/ تو 
تصویرش کن!» این شعر برای شما یادآور چیست؟ آیا آزادی را تصویر 

کردید؟ 
برای من این شــعر یاد آور یکی از ناب ترین اشــعار احمد شــاملو است. 
من افتخار دوســتی با احمد شاملو را داشــتم، او این شعر را برای چاپ در 
نخســتین جلد کتاب نقاشــی هایم به  نام «نقاشی های ایران درودی» که در 
ســال ۱۳٥۲ منتشر شد، به من اهدا کرد. خوشبختانه چون پیش ترها، یعنی 
در ســال ۱۳۴۷ اثر «نفت» مــن در مهم ترین مطبوعات دنیــا مانند: لایف، 
تایمــز، نیوزویک و نیوزفرانت و مطبوعات بســیار دیگر با تیراژ چند  میلیونی 
در دو صفحه کامل منتشــر شده بود و ســال بعد هم در همین مطبوعات 
تجدید چاپ شــد و ازآنجاکه شــاملو اکثر آثارم را نام گــذاری می کرد و در 
جریان کارهایم قرار داشــت، تحت  تأثیر اثر «نفت» و چند اثر دیگر از جمله 
«از این گونه رســتن»، «راه پیروزی» و «ســلطه بودن»، این شعر پرصلابت و 
کوبنده را برای نقاشی هایی که دوست می داشت، تحت عنوان «برای ایران 
درّودی و تلاش رنگینش» ســرود و اما ســؤال تان آیا مــن آزادی را تصویر 
کرده ام؟ باید بگویم اعتقاد راســخ من بر این است، آزادی آن چنان در ذهن 
ما شکل گرفته است که فقط آن را در رؤیا و آرزوهای انسان می توان یافت، 
چراکه آزادی یک مفهوم مطلق نیست و در هر شکل و مفهومش، نسبی و 
مشروط بوده و بیشــتر نوعی شعار سیاسی است که متأسفانه همیشه ضد 
خودش عمل کرده و می کند. در گذر تاریخ همه این جنگ ها و خون ریزی ها 
با شعار به دست آوردن آزادی بوده که هنوز هم ادامه دارد. اگر دموکراسی 
را به نوعی تعبیر آزادی نسبی بدانیم، خواهم گفت امروزه در هیچ جای دنیا 
دموکراســی رعایت نمی شود. از طریق دوربین های نصب شده در خیابان ها 
که درهر حالی از شما عکس می گیرند و کامپیوتر به حریم زندگی خصوصی 
انسان ها تجاوز می شود. در فرانسه از طریق تلویزیون به شما تلقین می شود 
به چــه کاندیدایی رأی بدهید یا دوربین هایی که در خیابان از شــما عکس 
می گیرند. همه این تجهیــزات، زیرنظرگرفتن زندگی خصوصی آدم ها برای 
حفظ امنیتشــان است و حال آنکه تروریست ها را بعد از کشتار گروهی پیدا 
نمی کنند. گویی هر پیشرفت علمی ابزاری است برای مبارزه با حفظ احترام 

فردی در جامعه. 
از طرفی انسان، درگیر مســائل عاطفی و مسائل زندگی روزمره خویش 
اســت و همین مســائل هرچند هم منطقی و طبیعی او را وابســته کرده و 
وابســتگی یعنی مشــروط و محدودکردن آزادی! در باور من آرزوی انسان، 
رســیدن به مفهوم مطلــق واژه آزادی اســت و در اینجاســت که متوجه 
می شــود چقدر از مفهوم واقعی آن دور شــده اســت. بنا بــر آنچه گفتم 
اعتقادی به این دســت واژه هــا ندارم؛ از آزادی، مــرا همین بس که هرچه 
می خواهم نقاشــی می کنم یا هرچه می خواهم می نویســم. شــعر احمد 
شاملو نشــان می دهد او در شعرش به نهایت آزادگی رسیده بود؛ اما آیا او 

توانست روحاً، رها و آزاد زندگی کند؟ 
 شــما با بزرگان و هنرمندان جهان دیدارهایی داشــته اید و بزرگانی  �

مانند ســالوادور دالی و آندره مالرو و... ســر راه شــما قرار گرفتند، این 

دیدارها چه تأثیری در روند کار هنری تان داشــت و چه کسانی بیشتر بر 
شما تأثیر گذاشتند؟ 

یکی از شــانس های بزرگ و مهم در زندگی من آشنایی با بزرگان هنر در 
رشــته های مختلف هنری اســت. اگر بخواهم از یکایکشان نام ببرم، قطعا 
یک صفحه  حتی بیشــتر را پر خواهد کرد. خوشــبختانه اکثر این دیدارها به 
دوستی و مراوده کشیده شد؛ مانند «واریمز واسگز»، یکی از شناخته شده ترین 
معماران مکزیکی در دنیا که رسما میهمان دار نمایشگاهم در موزه هنرهای 
زیباي مکزیک شد یا «توگو ســیءزی»، بزرگ ترین و مشهور ترین نقاش ژاپن 
که در مدت اقامتم در توکیو، چنــدروزی میهمان منزلش بودم. برای ملت 
ژاپــن فقط دیدن این اســتاد از افتخــارات مهم زندگی یک فرد محســوب 

می شد، چه برسد به اینکه او را در حریم خصوصی زندگی اش بپذیرد. 
در نوجوانی، در خواب هم نمی دیدم روزی با مهم ترین شــخصیت های 
مهم معاصر از نزدیک آشــنا یا حتی دوســت خواهم شد؛ ولی سرنوشت 
مهربانم هنرمندانی چون «اورسن ولز»، کارگردان، «ژان کوکتو»، کارگردان، 
طراح صحنه و شــاعر، «میکل آنجلــو آنتونیونی» کارگردان، «ســالوادور 
دالی» و تعداد بســیاری را در ســر راه زندگی ام قرار داد که مهم ترینشــان 
«آندره مالرو»، باعث افتخار و ســربلندی من در زندگی ام شــدند. در ایران 
هم مهم ترین شــخصیت های هنــری ایران که درواقع ثــروت واقعی من 
محســوب می شوند، از دوستان نزدیک من هســتند و خوشبختانه دوستی 
ما همچنان ادامه داشته و خواهد داشــت. جای دوستانی که از دستشان 
دادم، برایم بســیار خالی است. زنده یادان استادم، استاد ابراهیم پورداوود، 
عباس کیارســتمی، استاد دکتر پرویز ناتل خانلری، بیژن مفید، اخوان ثالث و 
همسر خواهرم، دکتر هوشنگ طاهری از شانس های بزرگ زندگی ام بودند 
که جای خالی حضورشــان را به خوبی حس می کنم. بی ســبب نیست که 
در کتاب «در فاصله دو نقطه...!» درباره دوســتانم می نویســم: «شــاید از 
برگزیدگان خداوند هســتم که رحمت و محبت انسان ها همچون باران بر 

من می بارد».

به آنهایی که می گویند: فقط ابلهان خوشــبختند، خواهم گفت: آنهایی 
که قدرشــناس موهبت زندگی و مهربانی قلب ها هســتند، خوشبخت ترند. 
دوســتی می گفت: این شــگرد «ایران» اســت که انجام کارها را به دیگران 
واگــذار می کند. به او خواهم گفت: نه مرا خزانه ای اســت که کســی را بر 
آن چشمداشــتی باشد و نه مرا سمتی اســت که منصبی را تعیین کند. در 
سفره گســترده صاحبدلان نانی اســت به صفای گل. مرا به دوستی بر سر 
ســفره می نشانند و از محبت هایشان ســیرابم می کنند؛ این تقدیر من است 
که میزبانانم، اهل دل، معرفت و فضیلتند. همیشــه از خودم می پرسم: آیا 
این همه محبت و حمایت به خاطر نقاشــی  است که هستم؟ امروز می دانم 
به خاطر دل خودشــان است که با ۶۰ ســال تجربه لحظه ای صداقتم را به 
آزمون می گذارند، اما حســادت ها و دشــمنی های بی دلیل به موازات ادامه 
دارند. گرچه من دیگر عادت کرده ام. عجیب اینجاســت که تاکنون خســته 
نشده اند! آنها با عطف به ســابقه کاری ام به خوبی می دانند که من در هنر 

معاصر ایران ماندنی هستم. 
 فکر می کنیــد در مانایی نام یــک هنرمند، پول، شــانس و موقعیت  �

جغرافیایی و اطرافیان چه تأثیری دارند؟ 
مواردی کــه گفتید برای هنرمند از ســایرین متفاوت تــر عمل نمی کند، 
تنها کیفیت خلاقیت هنرمند اســت که تعیین کننده مانایی اوســت، ولی در 
گذشــته ها، بســیار اتفاق افتاده که هنرمند در حیاتش به موفقیت نرسد و 

ارزش هنرش نشناخته باقی بماند؛ مانند «وان گوگ» و بسیاری چون او، ولی 
در قرن بیست ویکم با حضور کامپیوتر و ماهواره چنین اتفاقی به ندرت پیش 
می آید. درعوض متأســفانه به نظر می آید از اهمیت هنر کاسته شده است. 

«آندره مالرو» در مصاحبه اش با من گفت: هنر در حال سقوط آزاد است. 
گرچه مافیایی شدن حراج ها در دنیا مسبب سقوط و کیفیت این عارضه 
در هنر نقاشــی شــده اســت، ولی هنر امروزه به خاطــر امکانات مصالح 
شــگفت جدید و به کار گرفتن تکنیک های چشــمگیر به طرف هنر معماری 
متمایل شــده و خلاقیت بیشــتر خودش را در معماری و طراحی صنعتی 
بروز می دهد. من معتقدم، اگر فرضا فقط یک انســان روی کره زمین بماند، 
باز هنر باقی خواهد ماند، چراکه خلاقیت، نشــان حضور انســان روی کره 

زمین است. هنر و فرهنگ انسان با خلاقیت او بروز می کند. 
 چند ماه پیش بود که کلنگ موزه تان زده شــد، ساختمان موزه در چه  �

حالی است؟ از روند کار بگویید. 
نقشــه فوق العاده زیبا و استثنایی موزه را که آقای دکتر درویش، افتخار 
معمــاری ایران، بــه من هدیه کرده اند، آماده اســت تــا مجوزهای لازم را 
به دست آوریم، روز بعدش می توان ساختمان را شروع کرد، ولی این مراحل 
اداری معمولا آن را کند و با تأنی عمل می کند. مهم این اســت که نقشــه 
مــوزه تمام و کارها با جدیت پیگیری می شــود؛ با رحمت و اراده ایزد همه 

کارها درست و به موقع انجام خواهد شد. 
 کتاب «در فاصلــه دو نقطــه...!» به چاپ هجدهم رســیده. چنین  �

استقبالی از زندگی نامه بی سابقه است... .
در طول سال هایی که از انتشار این کتاب می گذرد، هربار تجدیدچاپ آن 
مرا لبریز از خوشحالی کرده اســت، چراکه تجدیدچاپ این کتاب به مفهوم 
محکم ترشــدن گره رابطه مردم ایران با من اســت. خوشبختانه بسیاری از 
خوانندگان هنوز ازســوي ناشر یا نشــانی منزل خودم برایم نامه می دهند و 
همه اصرار دارند این کتاب را با صدای خودم بخوانم، متأسفانه از روزی  که 
تصمیــم گرفتم چنین کاری را بکنم، صدایم در دو ماه گذشــته چنان گرفته 
است که به سختی حرف می زنم، چه برسد به خواندن ۲٥۸ صفحه کتاب! 

 شــما که تاکنون کارهای زیادی کرده اید، نوشــتید و از آن اســتقبال  �
شــد؛ نقاشــی کردید و... همه این کارها با موفقیت روبه رو بود؛ اما حالا 
آرزوی شــما که کلنگ موزه بود که آن هم چنــد ماه پیش بر زمین خورد، 

چه احساسی دارید؟ 
بسیار راضی ام، ولی راضی تر خواهم بود که هم وطنانم بدانند برپاکردن 
یک موزه چه اعتباری برای زن ایرانی نه تنها در ایران، بلکه در دنیا به  همراه 
خواهد داشــت. در انتظار آن روزی هســتم که زنان هم وطنم در جایگاهی 
قرار گیرند که لیاقتش را دارند و بدانند جرئت و عشــق شــرط اول رسیدن 
به جایگاه موعود اســت؛ اگر من هنوز در ۸۰ســالگی قادر و توانمندم، شما 
زنان جوان هم وطنم حتما چندین برابر توانمندترید. تمام کســانی که مرا از 
نزدیک می شناســند، می دانند من هنــوز به تنهایی پس از چندین جراحی و 
حتی ســرطان توانستم آرزوی ســاختن این موزه را عملي کنم؛ چراکه قلبا 

می خواهم برای وطنم و موقعیت اجتماعی زن ایرانی، کاری انجام دهم. 
قرن هاست که زن ایرانی در فراموشــی و در سایه مرد نگاه داشته شده 
اســت. اکنون در عصــر ماهواره و رســانه ها اگر هنوز زن ایرانی در ســایه 
باقــی مانــده، دیگر گناه از خود او و کم جرئتی خود اوســت. من یک شــبه 
به موقعیتی که اکنون قرار دارم، نرســیده ام. پشــتوانه این موقعیت سال ها 
زحمت است و به خصوص ســال ها که پیگیر هدف مقدسم بوده و هستم. 
ایران را دوســت بداریم و برای نسل آینده ایران ردپایی از خودمان بگذاریم 
تا در ســازندگی آینده بهتر ایران، سهمی داشته باشــیم. این مادران ایرانی 
هســتند که عهده دار تربیت نسل آینده ایرانند. برای ایران فردا، آینده بهتری 
برای فرزندانتان بســازید و این را فراموش نکنیم ملیت ما، هویت ماســت. 
ما بــه ملیت مان می بالیم؛ چراکه پس از گذشــت ۲٥۰۰ ســال هنوز هیچ 
ملتی نتوانســته تمام موارد اعلامیه حقوق  بشــر را به اجرا درآورد؛ ما زنان 
ایرانی فراموش نکنیم ۲٥۰۰ ســال پیش حقوق اجتماعی زنان و مردان در 
کشــورمان یکســان بوده و زن حتی به عنوان مادر جایگاه مهم تری از مرد 

داشته است. 

به آنهایی که می گویند: فقط ابلهان خوشبختند
خواهم گفت: آنهایی که قدرشناس موهبت زندگی 

و مهربانی قلب ها هستند، خوشبخت ترند. دوستی می گفت: 
این شگرد «ایران» است که انجام کارها را به دیگران واگذار می کند. 

به او خواهم گفت: نه مرا خزانه ای است که کسی را بر آن چشمداشتی 
باشد و نه مرا سمتی است که منصبی را تعیین کند

گفت وگو با «ایران درودی»

ذهنیاتم را
نقاشی می کنم

هادى آذرى

سیمین سلیمانى
یی

یرا
م ا

پیا
س: 

عک


